
- بله، بفرمایید.
- سلام علیکم، ..... هستم خانم عابدین پور
- سلام جناب ...... در خدمتم. بفرمایید.

- ســرکار خانم، دانش آموزی را ارجاع داده بودید به منطقه 
بــرای دریافت مجوز ثبت نام، که متقاضــی تکرار پایه در پایة 
دهم اســت. با توجه به اینکه ایشــان از منطقه ای دیگر آمده 
است و اولویت ثبت نام، ورودی های جدید هستند، او را در یکی 

از رشته هایی که متقاضی و اقبال زیادی ندارد، ثبت نام کنید!
....

خداحافظی کردم. گوشی تلفن را گذاشتم و در میان ازدحام 
مراجعان ثبت نام، لحظاتی متأثر به فکر فرو رفتم. تماس دربارة 

دانش آموزی که سال گذشته پایة دهم را در یکی از رشته های 
هنرستانی گذرانده بود.

بی علاقگی به رشته ای که به اجبار یا به اختیار ولی غلط انتخاب 
کرده بود، ضمن اینکه در پایان سال نتیجة خوبی برایش رقم 

نزده بود، انگیزة ادامة تحصیل را نیز از او سلب کرده بود!
مســتأصل به همراه خانواده پیش من آمده بــود تا او را در 
رشته ای که به یادگیری آن علاقه مند بود ثبت نام کنم، ولیکن 
چــون ورودی منطقه ای دیگر و موضوع تکرار پایه بود، نیاز به 

مجوز منطقه داشتیم که همراه شد با یک راهنمایی!
 جمعیــت دانش آموزی ورود به پایــة دهم در این منطقه 

بالاست.

 ثبت نام کنید! ثبت نام کنید!

چالش های مدیريتی

 فرشته عابدین  پور، مدیر هنرستان امام صادق )ع( ، منطقة 14 تهران
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 ظرفیت اســتاندارد فضای کالبدی مدرســه های موجود 
پاسخگوی این تعداد نیست!

 مراجعه به هنرســتان برای ثبت نــام بیش ازحد ظرفیت 
پذیرش است.

 اولویت با ورودی جدید است.
 برخی رشــته ها پراقبال ترند و متقاضی ثبت نام در آن ها 

بیشتر است.
بنابراین، مجوز بدین گونه ابلاغ شد: »او را در رشته ای ثبت نام 

کنید که متقاضی کمتری دارد!«
حالا من یک مدیرم و در جایگاه تصمیم گیری قرار گرفته ام! 
رجوع می کنم به نقش خود و کارکرد تصمیم گیری در مدیریت، 
و می اندیشــم دامنة اثرگذاری این تصمیم یا اصولًا هر تصمیم 
چقدر می تواند وسیع باشــد. چگونه تصمیم گرفتن و چگونه 
اثرگذاشــتن وابسته است به چگونه بودن مدیر، به تعریف او از 
نقش خویش، به جهان بینی و باورهای او و نگرشی که منشأ و 

مرجع تصمیم های او خواهد بود.

مدیر؛ مرجع اعتماد خانواده
حالا می شود تنها یک مدیر سازمانی بود و سازمانی اندیشید و 
دانش آموزان را تنها مهره هایی دید که صرفاً باید سامان دهی و 
جانمایی شوند، و در پایان روز، خُرّم از نظم حاصل از چیدمانی 
راهبردی، با تصور انجام صحیح امور راهی منزل شد؛ خشنود از 

انجام درست یک امر و بی توجه به انجام امر درست!
این دقیقاً یک »موقف عملی« است که مدیر قبل از هر چیز 
باید به عنوان یک شــخصیت مرجع و محل اعتماد و بازگشتار 

برای خانواده، در جایگاه تصمیم گیری نقش آفرینی کند.
دانش آموز یک انسان است و هر نوع تصمیم گیری دربارة او، 
تصمیم گیری دربارة سرنوشت یک انسان است. »چگونه بودن« 
و »چگونه شدن« یک انسان، می شود قطعه ای از یک دومینوی 
بزرگ که در ادامة روزگار منشــأ اثر رویدادهای بسیار دیگری 

خواهد بود و بر سرنوشت انسان هایی اثرگذار!
او دانش آمــوزی بود که یک ســال از عمــرش بی ثمر طی 
شــده بود. حالا اگر مدیر مرجع او فرصت تحصیلی در رشتة 
موردعلاقه اش را در اختیار او نمی گذاشــت، یک سال بعد باز 
در همین نقطة کنونی قرار می گرفت و دوباره تجربة تباه شدن 

بخش دیگری از عُمر! شاید حتی ترک تحصیل!
حالِ ناشــی از نارضایتــی او از زندگی و موفق نشــدن این 
فرزند می توانســت خانــواده را هم متأثر کند! یــادم آمد، در 
روزگار آمــوزش مجازی و در فضای انتزاعیِ ســامانه هایی که 
جای کلاس هــای درس را گرفته بودند، و به واســطة ماهیت 
ویترین گونه و در دسترس بودن، امکان حضور، بازدید، نظارت 
و قضاوت را برای والدین و اولیای مدرســه بیش ازپیش فراهم 
آورده بودنــد، زمانی به عدالت، از دانش آموزی در برابر قضاوت 
اشتباه مربی اش دفاع کرده بودم. بعدها مادرش می گفت، برای 
همســرم )پدر دانش آموز( مشــکلی جدی در محل کارش به 
وجود آمده و مورد اتهام ناعادلانه قرارگرفته بود که متأثر از آن 
اتفاق، احوالات روحی همة اهل خانه ناخوش بود. آن شــب از 
پیام حمایتیِ شما در دفاع از دخترم در گروه درسی شاد، همة 
ما شاد شدیم! حال همة خانواده خوب بود و همسرم دلگرم شد 

از رعایت عدالت و دفاع از حق!
از طــرف دیگر، چه بســا در مواقف عملی دیگری، از ســر 
بی توجهی، کم دانی یا کم تجربگی تصمیم هایی هم گرفته باشیم 

که اثرات نامطلوب و ناگواری در خانواده ای گذاشته باشند!

تصمیم گیری خیرخواهانه یا راهبردی؟
قصدم از بیان این مطالب و مثال ها این بود که بگویم مدیران 
بدانند و آگاه باشــند که مخاطب تمــام رویکردهای آن ها در 

تصمیم گیری هایشان، نه یک نفر، که یک جامعه است!
در میدان عمل ممکن اســت تنها یک دانش آموز را ببینید. 
کمی دقیق شوید! او تنها نیســت. شما با یک خانواده روبه رو 
هســتید؛ خانواده ای که منِش و مُدل شخصیتی او را رقم زده 
اســت و خانواده ای که از منش و مدلی که شما به عنوان مربی 
بــرای او رقم می زنید، اثر خواهد پذیرفت. یعنی متّربی شــما 
در عین اینکه توســط شما تعلیم می گیرد و تربیت می پذیرد، 
می شود شاهراه اصلی اثرپذیری مدرسه از خانواده و اثرگذاری 

مدرسه بر خانواده.
بایــد خانواده را دید. باید ببینی تــا بدانی نقطة آغازین این 
محصول ورودی به نظام تربیتی تو کجاست؟ و از کجا و چگونه 
باید آغاز کنی. حالا همین خانواده را سلول های تشکیل دهندة 

یک جامعه ببینید. آنگاه کمی تأمل کنید!
برای حصول اثربخشی مطلوب و مؤثر بر جامعه باید از اثرگذاری 
بر ســلول های آن، یعنی خانواده، آغاز کرد و برای دستیابی به 
اثربخشی مطلوب بر خانواده و حصول اثرپذیری در فرهنگ حاکم 
بر خانواده، باید محل اعتماد، محل رجوع و بازگشتار برای خانواده 
باشــی. اگر نه، هیچ کلامی اثرگذار نخواهد بود و هیچ رویکرد و 

عملکرد تربیتی کارکرد نخواهد داشت.
محل اعتمادبودن یعنی خیرخواه بــودن. یعنی در مخاطب 
یقین حاصل شود تو برای او خیرخواهی عادل و منصف هستی.

خیرخواه بودن و خیررســاندن با محبت کــردن تفاوت دارد. 
محبت مخاطب را جلب می کند، لیکن چه بسا خیرخواهی ای 
که فرد را ناخوش آید! اما اگر پیشتر اعتمادشان را جلب کرده 
باشی، خیر خود را به تو واگذار خواهند کرد. آن ها اگر در عمل 
ببینند و باور کنند که خیرخواه نفربه نفر فرزندانی هستی که 
نیم عمر بیداری شان را پیش تو و در مجموعه ای که تو رهبری 
می کنی می گذرانند، محل اعتماد می شــوی. محل اعتماد که 
شدی، پدر و مادر خیر و صلاح فرزند خود را به تو می سپارند.

شاید فکر کنید مسئولیتی ثمین و ضمانت آور است! اما من 
می گویم نگران نباشید. تصمیم گیری صحیح و ملاحظة مصالح 
فردبه فرد دانش آموزان، بیش از اینکه دانش زیاد بخواهد، تنها 

یک ویژگی می خواهد؛ قابل اعتماد بودن!
و صرف نظر از جنســیت مدیر، جنسیت مدرسه و جنسیت 
دانش آمــوزان، مدیــری به مثابة مادر باشــید بــرای تک تک 
دانش آموزانتان، که از این رهرو هم به خیر فردی و هم به صلاح 
جمعی می توان رسید. یعنی به صورت نظام دار، تصمیم گیری بر 
مبنای خیرخواهی فردی، به مصالح اجتماعی و نتایج راهبردی 
منجر خواهد شد و این سرآغاز شنیدن آهنگ اثرگذاری است!

همان گونه که می دانیم: مَن اَحیاها فکَأَ نّما اَحیا النّاس جمیعاً 
)مائده/32(. 
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